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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف  12 -2ف  19مبحث موت و فنا ) 

ایم که موت، سکوت است. سکوت در برابر تجلیّ هستی حضرت حق. هر نمودی از هستی کردهاشاره 

گوید، یک گوید، گاهی با ذهنش سخن میما یک نوع سخن گفتن است. گاهی فرد با زبان سخن می

ی این نمودها را به سکوت بکشاند، معنی موت را تجربه گوید. وقتی انسان همهوقت با دلش سخن می

گوید، ما عال سخن میمتن مرتبه این است که وقتی خدایی ایی اوّلش و مقدّمهست. مرتبهکرده ا

ساکت باشیم. این عنایت را حتماً عزیزان بکنند، موقع تلاوت آیات قرآن حتماً گفتگو نباشد؛ حتّی اداره 

تلاوت  کشند؛ وقتی قرآنهای جلسه هم که برای کارهای جلسه در تکاپو هستند و زحمت میکننده

ی کارها بکشند؛ هیچ کس، هیچ کاری نکند؛ دست روی دست شود همه بنشینند و دست از همهمی

عال متجا باید شروع شود. خدایهمین ی موت ازبگذاریم و سخن خدا را گوش کنیم؛ چون تجربه

تلاوت قرآن گوش بسپارید و شود به وقتی قرآن خوانده می 1«وَ اِذا قرُِئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ »فرمود: 

برد. حتیّ اگر صورت ظاهر های بزرگی میشاءالله این ادب را مراعات کنید، انسان بهرهسکوت کنید. ان

عال دارد سخن متتوجهّ و محبتّ و ادب که خدای داند، با همینانسان معنای عبارات عربی قرآن را نمی

تا خدا حرف بزند. نمودی از خودش نداشته  گوید، سکوت کند. موقع تلاوت قرآن، ساکت شودمی

های شاءالله بهرهگر باشد، انباشد. تجلّی از هستی خودش را عرضه نکند. بگذارد هستی مطلق جلوه

شود کم این سکوت عمیق میشود. ادب نشستن در محضر قرآن را تمرین کنیم، کمبسیاری نصیب می
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ای از وجود ما که این سکوت حاکم شد، کند. در هر لایهتر وجود ما راه پیدا میهای عمیقو به لایه

تری را دریافت کنیم. همانای از حقیقت قرآن ارتباط برقرار کنیم و حقایق عمیقایم با لایهتوانسته

در مورد قرآن فرمودند: قرآن ظاهر و باطنی دارد، باطن قرآن هم باطنی  طور که پیغمبراکرم

طور است ظاهری و عضی از روایات تا هفتاد بطن، وجود انسان هم همیندارد تا هفت بطن و حتیّ در ب

ای از وجود ما که به باطنی دارد، هر بطنش هم بطنی دارد تا هفت بطن یا هفتاد بطن. بنابراین هر لایه

ی قرآن ارتباط شود که با آن لایهسکوت برسد، نمودی از خودش نداشته باشد، آمادگی ایجاد می

شاءالله همین ادب را مراعات کنیم، نسبت به قرآن مؤدبّ باشیم، با کتاب بهره گیرد. ان برقرار کند و

قرآن مؤدّبانه رفتار کنیم. البتّه این ادبِ سرشار از محبتّ است. گاهی ادب، ناشی از یک نوع ترس 

ترش و آید؛ ولی ادبِ اهل محبّت، مرباّیی است که الهی هم آن هیبت میاست، گرچه در برابر جلال

شیرین است هر دو را در خودش دارد؛ هم جلال و هم جمال. تجلیّ هر دو آثار، در ادب اهل محبتّ 

جمال، حسن و نیکویی  دیگر هم طرف هیبت، جلال و شکوه الهی و از طرفوجود دارد؛ یعنی از یک

شاءالله کند. انعال ایجاد میمتتی به نام خشوع در برابر خدایآمیزند و در مؤمن حقیقالهی به هم می

تدریج خدا توفیق دهد این را تمرین کنیم، نسبت به ظاهر قرآن ادب کنیم. همین ادب ظاهری به

ی قبل به گوشم خورد که بعضی از دوستان موقع تواند ما را به ادب باطنی هم رهنمون شود. جلسه می

نی اولّ جلسه افراد که تلاوت قرآن مشغول گفتگو بودند. احتمالاً صورت ظاهرش مشکلی نیست؛ یع

شود؛ اماّ سعی کنیم هر جا رسیدیم که شوند، گفتگویی میجا میکنند، جابهآیند سلامی به هم میمی

هایمان متوقّف شود، سکوت مطلق. جا بنشینیم و آرام بگیریم، حرکتشود، همانقرآن خوانده می

ند، بمیریم. هیچ نمود هستی در زگوییم؛ یعنی وقتی خدا حرف میهمان چیزی که از موت سخن می

ی حسن و جمال الهی زند، جا ندارد دیگری حرف بزند. جایی که جلوهما نباشد. جایی که او حرف می

 شاءلله این ادب را مراعات کنیم.ماند. انگری نمیکند، برای کسی جای جلوهتجلّی می

 ام، جای بدی است. لذا دهد؛ یعنی اینجا که آمدهنوزاد بعد از تولّد گریه را سر می

آورد. هر نفس قدمی رو به موت گیرد و به موت رو میبلافاصله راه برگشت را در پیش می
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کنَند و مؤمن خودش جانش را غیر مؤمن جان می روند؛ منتهاست. همه رو به موت میا

وانی، خوقتی نماز می. رویمکنیم و رو به موت میکند. دائماً توی موت زندگی میتقدیم می

ی اینها گذری، همهگویی، از مال و از جان و از وقتت که میوقتی الله اکبر و لااله الا الله می

 (4227)اگر این کارها را با محبّت انجام دهی، از آن لذتّ هم خواهی برد. .موت است

ی طفل، گریهام، جای بدی است. تعبیر دهد؛ یعنی اینجا که آمدهنوزاد بعد از تولدّ گریه را سر می

آید. دنیا برای مؤمن ی این است که از یک جای خوب و مأنوسی به یک دیار غربتی مینشان دهنده

افتد. در غربت افتد و به غربت میاش دور میدیار غربت است. غریب است، از مبدأش و جایگاه اصلی

  اِرْحَمْ »کنند: ا عرض میی ثمالی به خددر دعای ابوحمزه گذرد. امام سجّادهم به انسان خوش نمی

نيْ  ذِهِ ه    فِی پروردگارا در این دنیا به غربت من رحم کن. من در این دنیا غریبم، به غربت  2«ا غُرْبتَِیالدُّ

افتد؛ یعنی به سفلی و جایی که از مبدأش شود، به غربت میام. این است که بچهّ وقتی متولدّ میافتاده

افتد. کند جای بد و ناراحتی است. جایی است که راحت، آنجا جا نمیآید و احساس میدور است می

کند. های او را احساس نمیکند. کسی تشنگیفهمد. کسی درد دلش را درک نمیکسی حرفش را نمی

طوری است، همزبانی ندارد؛ مگر اینکه مؤمن دیگری پیدا شود. دو تا غریب که به مؤمن در عالم این

کنند. صورت ظاهرش هم وجود دارد: شوند؛ یعنی قربت و نزدیکی پیدا میمی هم برسند با هم قریب

شناسد، این طرف و آن طرف متحیّر است که شخصی وارد شهر غریبی شده است، هیچ کس را نمی

رسند، خیلی زود چه کند؟ مسافر غریب دیگری هم که آمده، مثل او متحیرّ است. این دو که به هم می

شوند. باید فقط غریبی مثل خودش در این شوند. دو تا غریب با هم قریب میه میبا هم رفیق و یگان

عالم پیدا کند که او هم این غربت و درد جدایی را داشته باشد، حرف و سوز دل او را بفهمد که 

فهمند و درکش شوند؛ اصلاً او را نمیکشد؛ والاّ دیگران متوجهّ نمیچیست، بداند که در غربت چه می

شود، نمود همین ای که متولدّ میی بچهّ. گریهمن از دیار حبیبم نه از دیار غریبکنند. گفت: نمی
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کند به برگشتن؛ یعنی همان است که به غربت افتادم. از مبدأ خودم دور شدم و لذا بلافاصله شروع می

گیرد ا در پیش میی بازگشتن و آغاز موت است. لذا بلافاصله راه برگشت ری تولدّ ظاهری، لحظهلحظه

در همین عبارتی که در مصباح آمده فرمودند: هر نفس قدمی  آورد. امیرالمؤمنینو به موت رو می

های او به سمت اجل و مرگ اوست. های انسان گامنفس 3«الْمَرْءِ خُطاَهُ اِلى  اَجَلِهِ   نَ فَسُ » رو به موت است.

کنند که بچهّ و اوّلین نفس را کشید، همه خوشحالی می بنابراین بچّه همین که از رحم مادر بیرون آمد

کشد تنفّس کرد، درواقع او اوّلین قدم را به سمت موت برداشته است؛ هر نفسی که در طول عمر می

کندَ و مؤمن غیر مؤمن جان می روند؛ منتهاود. همه رو به موت میشگام به گام به موت نزدیک می

گیرند، یک وقت انسان آن چیز ک وقت به زور چیزی را از انسان میی کند.خودش جانش را تقدیم می

کنََد؛ چون به دنیا و این کند. غیر مؤمن جان میکند؛ این خیلی فرق میرا با رغبت و شوق تقدیم می

خواهند او را ببرند باید خیلی به سختی او را بکِشند و ببرند؛ دیار غربت چسبیده است؛ لذا وقتی می

خواهند ببرند؛ و چه جای بزرگی است. فهمد که او را کجا میبرود؛ جاهل است و نمیحاضر نیست 

کنَمَ کَنَم که پول در آورم، جان میگویند: جان میتعبیر جان کندن را در ادبیات فارسی داریم که می

ت کنََد، کارش جان کندن است؛ اماّ مؤمن جانش را کف دسکه کار کنم. غیر مؤمن در عالم جان می

خواهد به موت نائل شود و بتواند از کند؛ یعنی از خدا میقرار داده و با رغبت، شوق و محبّت اهدا می

دائماً این حجاب عالم طبیعت و حجاب عالم کثرت نجات پیدا کند و به ملاقات نائل شود. بعد فرمود: 

موت قرین است. هر  ی ما با. یعنی لحظه به لحظهرویمکنیم و رو به موت میتوی موت زندگی می

کشیم یک موت و یک حیات است. نفس که بیرون می آید، موت است. نفس که داخل نفسی که می

شویم حیات است. فراموشی موت است، به خوابیم موت است، بیدار میرود، حیات است. میمی

ن دو گوی یادآوردن حیات است. بیماری نمود موت است، سلامتی نمود حیات است. دائماً ما با ای

مشغول بازی هستیم؛ یعنی قرین موت هستیم. قرار نیست موت بعداً سراغ ما بیاید؛ دائماً بغل دست 
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کنیم. وقتی شاءلله بتوانیم با آن آشنا شویم، بغلش میی بافاصله نیست. اگر انماست. موت یک حادثه

ن  ما هم، در موت زندگی کند، مجاورت با موت خیلی هم شیرین است. بنابرایانسان معرفت پیدا می

 کنیم. شود به سمت موت حرکت میای که طی میکنیم و هم دائماً با هر نفس و هر لحظهمی

ی اینها موت گذری، همهگویی، از مال و  از جان و از وقتت که میوقتی الله اکبر و لااله الا الله می

را کنار گذاشتن و از نمودهای هستی  چون تمام اینها نمود گذشتن از خود است؛ یعنی منِ خود است.

گوید، اکبر میاش چه چیز مانده است؟ وقتی اللهکند، از هستیخود گذشتن. وقتی انسان سجده می

گذارد که گذارد. کسی را نمیای باقی نمیگوید، هستیالاّالله میگذارد. وقتی لاالهچیزی غیر خدا نمی

سمت نماز و شهادتین  ی داشته باشد. بنابراین وقتی انسان بهبخواهد او هم در کنار خدا نمودی از هست

ی من، میرد. دست از منیّت، انانیّت، فهم من، تشخیص من، پسند من، سلیقهگفتن آمد، دارد می

های جدیّ ی اینها قدمماند؛ لذا همهکشد. برای او منی نمیخواست من، دست از منِ خودش می

بینیم چیز لله وقتی آن حقیقت را با معرفت ملاقات کردیم، میشاءاانسان به سمت موت است. ان

شد جهل ما سبب می رفیق بودیم و با هم بودیم؛ منتها ها بود در این عالم ما با آنعجیبی نبود، مدّت

که او را نشناسیم و از آن بترسیم، که وای وقتی بخواهیم به موت نائل شویم و بمیریم چه کار کنیم، 

یک اگر این کارها را با محبّت انجام دهی، از آن لذتّ هم خواهی برد. آید؟ ن میچه بلایی سرما

کند، کار را انجام داده است؛ اماّ اذیت هم شده است. یک وقت با وقت انسان به زور و تلخی کاری را می

غبت دست از گوید، با شوق و رالاّالله میخواند، با شوق لاالهدهد؛ یعنی با شوق نماز میشوق انجام می

است.  4« اتِ اللَّذ    هادِمِ »آید که فرمود: موت دارد؛ آنجاست که لذّت موت میهایش برمیخود و منیّت

دهد و همه را الشّعاع خودش قرار میهای دیگر عمر را تحتی لذّتقدر شیرین است که همهاین

شاءالله نخواهد داشت. اگر انای در برابر شیرینی موت در کام مؤمن معنا کند. شیرینیمنهدم می

 کند، گفت:رغبت و شوق بیاید، انسان با لذّت، جان خود را تقدیم می
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 این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

 

 روزی رخُش ببینم و تقدیم او کنم 

 

 يمَُتْ   مَنْ »فرمود2  ی مردن شویم، اوّل موت است بعداً ملاقات. امیرالمؤمنینآماده  

کند. تا نمیریم، یعنی تن به موت ندهیم و از آمال و میرد، مرا ملاقات میهر کس می 5«یيَ رَنِ 

 (16:51).شودآرزوها دست نکشیم، ملاقات حاصل نمی

اند و طالب شهود، کسانی که راه عرفان را پسندیده ی مردن شویم، اوّل موت است بعداً ملاقات.آماده

کنند. تر ملاقات را درک میهری دارد بعد هم معانی عمیقدیدار و ملاقاتند؛ اوایل ملاقات، صورت ظا

یک  ، تشنگی مقدسّ و بزرگی است؛ منتهاخواهند امام زمانشان را ببینند، تشنگی دیدار حضرتمی

خواهند به لقاء خدا و تر و دیدار باطنی است. یا میوقت دیدار، دیدارِ ظاهری و یک وقت دیدار عمیق

شود، ای که به سوی ملاقات باز میدروازه اء و ملاقات چیز بزرگی است؛ منتهااولیاء خدا برسند، این لق

رود که ببیند. تا وقتی من هستم و ی موت است. تا انسان تن به موت نداده است، پرده کنار نمیدروازه

های من هست، هر چه زور بزنم و گریه کنم و التماس کنم، از دیدن خبری نیست. وقتی دیدار منیّت

تو خود حجاب خودی حافظ، از میان پذیر است که انسان از حجاب خودش بیرون بیاید. گفت: کانام

نَهُ   لا حِجابَ »فرمودند:  . باید از حجاب منیتّ باید بیرون آمد. امیرالمؤمنینبرخیز رُ   خَلْقِهِ   وَ بَ يْنَ   بَ ي ْ غَي ْ

براین اگر بخواهند خدا را ببینند باید از بین خدا و خلقش هیچ حجابی جز خود خلق نیست. بنا 6« خَلْقِهِ 

حجاب منیّت خودشان بیرون بیایند. تا از این حجاب بیرون نیامدیم هر چه زور بزنیم دیدار ممکن 

ایم. سرت را نیست. نه اینکه از آن طرف دریغی است؛ ما سرمان را در حجاب منیّت خودمان کرده

آشکار است، تو سرت را مثل کبک زیر برف  بیرون بیاور و ببین. حقیقت مخفی نیست، حقیقت

ی عالم اوست، اصلاً های خودت بیرون بیاور، ببین همهبینی. سرت را از زیر برف منیتّای و نمی کرده
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ای از ذراّت عالم خالی از حضور حجتّ خدا نیست. حجّت خدا را در غیر او نیست. ببین که هیچ ذرهّ

بینی که او نبود که غایب بود، تو بودی که محجوب بودی. او یبینی. می ذرّات عالم متجلیّ میهمه

حاضر بود، غایب نبود، تو محجوب و در غفلت بودی. سرت را بیرون آوردی، دیدی همانی که دنبالش 

گشتی از روز اوّل هم بغل دستت بود. به عشق دیدارش از این شهر به آن شهر، از این کوه به آن می

ی اوّل که تو راه رفتی؛ بلکه بتوانی پیدایش کنی، از همان لحظهوادی می کوه، از این وادی به آن

تو در حجاب خودت بودی و آن حقیقت را  ش بگردی، بغل دست خودت بود؛ منتهاافتادی دنبال

توانی پیدا کنی که آن حقیقت را نبینی. بنابراین دیدی. حالا که بیرون آمدی، بگرد ببین کجا می نمی

را ببیند تا  خواهد امیرالمؤمنینهستیم، ملاقات امکان پذیر نیست. کسی که می تا در این حجاب

ی واقعه را بین نماز مغرب و عشاء ها سورهشاءالله شبپذیر نیست. اندر این حجاب است دیدن امکان

است، قبلش صحبت موت است؛ یعنی  خوانید؛ آنجا هم وقتی صحبت از دیدار امیرالمؤمنینمی

وَ انَْ تُمْ »وقتی جان به حلقوم رسید   7«اِذا بَ لَغَتِ الْحُلْقُومَ »شود. پذیر میآید، دیدار امکانموت که می

ليَْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا اِ وَ نَحْنُ اقَْ رَبُ »بینید. را می کنید و امیرالمؤمنینشما نظر می  8«حينَئِذٍ تَ نْظرُُونَ 

تر است. پس تریم؛ یعنی خدا از حجّت خدا هم به ما نزدیکنزدیکگوید: ما بعد خدا می  9« تُ بْصِرُون

ی نظر کردن و دیدار این است که جان به لب بیاید، جان به حلقوم برسد. تا موت نباشد، دیدار مقدّمه

ای  10«یيَ رَنِ   يمَُتْ   مَنْ   هَمْدانَ  حارِ  يا»به حارث همدانی فرمودند:  پذیر نیست. امیرالمؤمنینامکان

خواهد مؤمن، کافر یا منافق باشد. ث همدانی کسی که به موت نائل شود، مرا خواهد دید؛ میحار

ی موت محبوب خودش را دیده است مؤمن در لحظه ت نائل شود، مرا خواهد دید؛ منتهاهرکس به مو
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کشند. میبرد. کافر و منافق طبیعی است که بالاترین زجرها را از این دیدار ها را میو  بالاترین لذتّ

کند. بنابراین تا به موت نائل نشویم، حالت روحی بیننده فرق می ولیبینند؛ هر دو یک حقیقت را می

کنند به گمان اینکه از این تر میهای هستی خود را پر رنگاز دیدار خبری نیست. گاهی افراد حاشیه

نشینی کردن، شیدن، چلهّتوانند به دیدار نائل شوند. گاهی عبادت، ذکر گفتن، ریاضت کراه می

کند، ذکر، چلهّ نشینی تر میکند؛ یعنی عبادتی که نفس مرا متورمّمی ی وجود انسان را پررنگحاشیه

کند؛ حتّی اگر صورت ظاهر کند، مرا از دیدار دور میتری برای من درست میو ریاضتی که منِ گنده

شود به دیدار نائل شد که این حاشیه؛ یعنی نشینی و ریاضت است. وقتی میذکر، فکر، عبادت، چلهّ

خطّی که دور وجود خودمان کشیدیم و ما را از هستی متمایز کرده را پاک کنیم؛ طوری شود که گم 

ی تخته متمایز کشید که سطح داخل دایره از بقیهّای میی سیاه دایرهشویم. با گچ سفید روی تخته

یم، کم رنگ کنیم، تا پاکش کنیم، سطح داخل دایره از بین شود. اگر خطّ دور دایره را کم رنگ کنمی

شاءالله فرد بتواند خطیّ نرفت؛ ولی گم شد و به تمامیّت تخته وصل شد؛ در تمامیّت تخته گم شد. ان

ها را پاک کند، محو و ها، خطّ منیتّکه دور خودش کشیده، خطّ تفکّرات، خطّ سلایق، خطّ خواسته

 گم شود. گفت:

 آنان که در تو گمندالهی به 

 
 ی مردمندنهان از دل و دیده 

 

ها که از گفت حرفی که مادران بعضی وقتانسان گم شود. خدا رحمت کند حاج آقای دولابی را می

گفتند برو گم شو، دعای بزرگی است. انسان برود گم شدند و به او میهایشان عصبانی میدست بچهّ

شود، چقدر قشنگ و بزرگ است. انسان در حقیقت هستی حضرت حق گم شود؛ اصلاً نمودی نداشته 

کند. تا نمیریم؛ یعنی تن به موت ندهیم و از آمال و میرد، مرا ملاقات میکس میهرباشد. 

شاءلله آماده شد. صورت ظاهر مردن که فرد ان. باید شودآرزوها دست نکشیم، ملاقات حاصل نمی

اند؛ اماّ هنوز کامل کنند، خیلی موضوعیّت ندارد؛ چون گاهی صورت ظاهر دفنش هم کردهرا دفن می

خورد، کار رود، غذا میبه موت نرسیده است. از این طرف گاهی صورت ظاهر هم زنده است، راه می
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نائل شدن به موت است. آماده شدن برای موت است. دست کند؛ اماّ به موت نائل شده است. مهم می

شود. خلاصه ها، آمال و آرزوهاست. تا از اینها دست نکشیم، ملاقات حاصل نمیبرداشتن از خواسته

اند. گمانشان هم این است ها عمری خودشان را معطلّ کردهخودی خودمان را معطّل نکنیم، بعضیبی

 کنند و راهی نخواهد بود.راه پیدا میکه با این تقلاّها برای دیدار 

 بیند، شنیدی؛ ولی این را فرمود2 هر کس بمیرد، من را می این را که حضرت امیر

کند و نشنیدی که فرمود2 هر کس که من به او نگاه کنم، جانش را با رضا و رغبت تقدیم می

 (25:43). شودبه موت نائل می

چه غیر دوست است، شود که فرد دل از هرت، سبب میضریک عنایت ح یک نگاه امیرالمؤمنین

ام: یک سنجاق کوچک را نزدیک یک رود. مثال زدههای این طرف میبکند؛ یعنی تمام چسبندگی

کشد؛ اماّ وقتی یک آهنربای بسیار گیریم، آهنربا سنجاق را به سمت خودش میآهنربای کوچک می

بازد و سنجاق به سمت ی آهنربای کوچک رنگ میذبهآید، دیگر جاقوی در طرف مقابل به میدان می

کند. یک عنایت حجّت خدا کافی است که  این جذابیّتِ کوچکِ حقیرِ دنیا و آهنربای بزرگتر پرواز می

شود که انسان بِکَند و با رغبت در های ما همه رنگ ببازد. یک عنایت و توجهّ حضرت سبب میمنیّت

د، به سختی خودش را نکند، همه چیز را به راحتی پشت سر بگذارد و آغوش موت پرواز کند. فرار نکن

شاءالله این عنایت شده است ما باید عنایتی که شده را قدر بدانیم، به سمت حجتّ خدا رو بیاورد. ان

اش را ببریم؛ والاّ اگر این عنایت نبود، من و شما این موقع روز اینجا چه شاکرش باشیم تا بیشتر بهره

کنند. هایشان استراحت میاند یا در خانهو به مسافرت رفته کردیم؟ ملتّ روز تعطیلی بلند شدهکار می

دهد خبری هست، عنایت و ایم؟ نشان میاید و دور هم نشستهچه شده شما بلند شده و اینجا آمده

ته باشیم، قدرش را بدانیم شاءالله بیشتر توجهّ داشان اند؛ منتهاکه ما را اینجا آورده ای یقیناً بودهتوجهّ
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شاکر باشیم و نعمت را ببینیم که با ما چه کردند! در دنیایی  11«لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزيدَنَّكُمْ »و شاکر باشیم. 

که دنیای غفلت است، تحیرّ خلق در چاه ویل طبیعت است، ما را از این طرف و آن طرف شهر جمع 

انسان دست اولیا خدا را ببیند، بد نیست، هنر خودمان  اند.و زیر یک سقف کنار هم نشانده کرده

دانست الآن هریک از ما کجا بودیم؟ مشغول نیست واقعاً اگر ما را به خودمان رها کرده بودند، خدا می

چه غفلتی، چه معصیتی و چه بطالتی بودیم. این عنایت خدا و اولیاء خداست که در این عالم 

کنند. روایتی هست جمع می بیت عصمت و طهارتی اهلیر خیمهکنند و افراد را زچین می دست

های خوب و لذیذ را از سنگ طور که مرغ دانهی محشر هماندر صحنه که روز قیامت حضرت زهرا

بیت را از کند، ایشان هم روز قیامت دوستان اهلزند و جمع میکند، نوک میها و ... جدا میدانه

جا قیامت را ببینیم. ببینیم چطوری شاءالله چشممان باز شود، همینانکنند. صحرای محشر جمع می

اید؟ پخش بودید، شما را اینجا جمع کردند. الآن من از شما آدرس بگیرم، ببینید از کجاهای شهر آمده

جا قیامت شاءالله کمی توجهّ و معرفت بیاید، همینجمع کردند. همان حقیقتی که برایمان گفتند. ان

شود دید. لذا فرمود: هر کس که من به او نگاه کنم، با رضا و رغبت جا میان حقیقت را همیناست. هم

 شود.کند و به موت نائل میجانش را تقدیم می

 (30:01).وقت جان دادن خیلی خوب وقتی است؛ هنگام تجلّی خداست 

موقع موت  جان دادن، یک صورت ظاهری دارد که موقع فوت است و یک صورت حقیقی دارد که

افتد. بسیاری از افراد، فوت و موتشان همزمان است. است. در واقع تجلیّ خدا در هنگام موت اتفّاق می

مشکل خودشان است که نتوانستند تا زنده هستند، دل از این عالم بکنند و در دام این سراب گرفتار 

تا کمی بیدار شوند؛ والاّ تا اینجا بودند ای که به زور عزرائیل اینها را از این عالم بکند ماندند تا لحظه

بینند؛ یعنی جا میخواب بودند. ولی دیگرانی که قبل از فوت به موت نائل شدند، تجلّی خدا را همین
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جا نقد حاصل است. نسیه بودنش برای غفلت، ناهوشیاری و در آنچه راجع به قیامت داریم، همه همین

فرمانروایی امروز برای چه کسی  12«قَّهارِ واحِدِ الْ مَ لِله الْ يَ وْ کُ الْ مُلْ لِمَنِ الْ »خواب بودن ماست که فرمود: 

منحصراً فرمانروایی از  «قَّهارِ واحِدِ الْ لِله الْ »آید: است؟ صورت ظاهر آیه برای روز قیامت است. پاسخ می

آن خدای واحد قهّار است. اگر فرد کمی از خواب آلودگی دست بردارد، همین الآن فرمانروایی برای 

ی امور عالم دست چه کسی است؟ چه کسی همین الآن سر رشته «مَ يَ وْ کُ الْ مُلْ لِمَنِ الْ »چه کسی است؟ 

ی ذراّت عالم در ید قدرت خداست. هم راند؟ ظاهر و باطن همهاست که بر کلّ هستی فرمان می

م ملکوت هستی در هم ملک و ه 14«ارَكَ الَّذي بيَِدِهِ الْمُلْكُ تبَ»هم   13«ءٍ  سُبْحانَ الَّذی بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ »

ی آنها نقد عال است. نسیه بودنش برای غفلت و خواب بودن ماست، بیدار شویم همهمتید قدرت خدای

جا قابل مشاهده است، به شرطی که ما از این حجاب چه برای عالم بعد گفتند، همینی آناست. همه

ی بسیار شیرین، دوست داشتنی و ی تجلیّ خداست. لحظهی موت لحظهبیرون بیاییم. بنابراین لحظه

 خورد. ی دیدار محبوبی است که یک عمر حسرت دیدار او را میبزرگی است. لحظه

  رسد. وقتی مؤمن زفاف حقیقی مؤمن است؛ چون به وصال محبوب میشب اوّل قبر، شب

خدا  .بخواب مثل خوابیدن عروس 152«نمَ کَنَومِ العَروسِ »شود2 گذارند، به او گفته میرا در قبر می

نکند عروس غمناک به حجله برود. اگر آمال و آرزوها را کم کنیم و تقوا پیشه کنیم، شادمان 

 (22223)کنیم.موت را ملاقات می
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شب زفاف شبی است که . رسدشب اولّ قبر، شب زفاف حقیقی مؤمن است؛ چون به وصال محبوب می

عال زمینه را متودند، خدایرود. فرض کن دخترخانم و آقاپسری به هم علاقمند بها کنار میحجاب

خیلی شب رسند؛ فراهم کرد و اینها به ازدواج هم درآمدند و بدون مزاحمت اغیار به وصال هم می

گیرند که امشب شب زفاف اینهاست؛ این زفاف مجَاز است؛ شیرینی است؛ ملتّ جشن عروسی می

رسد. معشوق مجازی که نه او حسن مطلق است، چون یعنی انسان به وصال یک معشوق مجازی می

مخلوق که حسُن مطلق نیست؛ خدا کمال مطلق است؛ مخلوق ترکیبی از حسن و نقص است. پس نه 

رسد کمال مطلق است، حسن و نقص به هم آمیخته است و نه این عشوقی که به وصالش میاین م

شوند. نه میرند و از هم جدا میکنند بعد میوصال، وصال جاودان است، چهارصباحی با هم زندگی می

وصال، وصال همیشگی است، نه وصال، وصال همه جانبه و تمام عیار است؛ اماّ زفاف حقیقی وقتی 

رسد؛ کسی که حسن مطلق است، وصال با او با حرمان و ه انسان به محبوب حقیقی خودش میاست ک

هجران آمیخته نیست، وصال او جاودان و همیشگی است. زفاف مجازی برای خلق اینقدر شیرین 

کنند، حالا زفاف حقیقی چقدر شیرین خواهد گیرند و سرور به پا میکنند، جشن میاست، شادی می

رسد و ولّ قبر، برای مؤمن شب زفاف حقیقی خواهد بود؛ یعنی شبی است که به وصال میبود؟ شب ا

زند و های حجله را کنار میآید و پردهرود. عزرائیل ملک بسیار خوش یمنی است، میحجاب کنار می

شود: گذارند، به او گفته میکند. وقتی مؤمن را در قبر میامکان دیدار و ملاقات و وصال را فراهم می

بخش است. ما که عروس نبودیم، بخواب مثل خوابیدن عروس. یعنی اینقدر لذتّ 2«نمَ کَنَومِ العَروسِ »

گذرد و خیالشان راحت دانند که شب ازدواجشان چقدر به آنها خوش میآنهایی که عروس بودند می

کنم؟ چطوری شود؟ با چه کسی ازدواج میی خاطر داشت که حالا چه میاست. خانمی که دغدغه

شود، خیالش راحت و تخت است. حالا شوهری دارد، سرپناهی شود؟ وقتی شب اوّل ازدواجش میمی

ای دارد، خیالش راحت شد و به امن  و آرامش رسید. مؤمن را که در قبر دارد، پناهگاهی دارد، خانواده

شود؛ یعنی عروس میگویند: مثل عروس بخواب؛ یعنی قبر حجله و مؤمن مثل گذارند به او میمی

 ومِ نَ نمَ کَ »ها منتفی و تمام شد؛ با خیال راحت بخواب ی دغدغه خاطرها و نگرانیخیالت راحت همه
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چون خیلی بد  خدا نکند عروس غمناک به حجله برود.بعد اینجا یک تذکّر داده است:  «روسِ العَ 

بد است وقتی انسان به ملاقات  دار به حجله برود. خیلیاست که انسان به وصال محبوبش برسد و غصهّ

شاالله چرکین باشد. خاطرش از آنچه خدا با او کرده مکدّر باشد. اندار، دلخور و دلرود غصهّخدا می

ی دیدار رویم، دلمان راضی، شاد و خشنود باشد. در کتاب ره توشهکاری کنیم که وقتی به ملاقات می

برویم، قبل از اینکه داخل حرم شویم، خودمان را  بیتخواهیم به زیارت اهلام وقتی میگفته

ها را بگوییم و از راضی کنیم. اگر هم راضی نیستیم با خودمان حرف بزنیم، نخواهیم در حرم دلخوری

شکایت کنیم. به دیدار  به خود امام رضا شکایت کنیم یا از امام رضا خدا به امام رضا

دل پر غصهّ از محبوب پیش محبوب برود و گله کند؟ با دل  روند؛ باگونه نمیمحبوب و معشوق که این

شود انسان خودش را راضی کند. کمی شاد بروی خیلی قشنگ است. بنشیند خودش را راضی کند. می

خندد. بعد که شود و دلش میشود، قلبش شاد میفکر کند راه راضی کردن را پیدا کند. راضی می

شود! در چقدر فضا نسبت به زیارات دیگرت عوض می بینی!می داخل حرم برو و ببین چه دلت خندید،

. اگر آمال خواهد به قبر برود چقدر خوب است که با دل راضی برودطور است. وقتی میقبر هم همین

. چون آمال و آرزوها و کنیمو آرزوها را کم کنیم و تقوا پیشه کنیم، شادمان موت را ملاقات می

از قول استادشان آقای  گذارد از موت خوشحال باشیم. امامکه نمی هایمان به دنیاستدلبستگی

اند؛ ولی موقع جان اند، روزه گرفتهخواندهها هستند که عمری نماز کردند: بعضیآبادی نقل میشاه

سن گیرد. حُبینند خدا اینها را میاند و میدهند؛ چون به دنیا دل بستهدادن غضبناک از خدا جان می

کشد، محبوبی شود. انسان خجالت میجا میدهد و جابهنداشتن این است که راحت جان می دلبستگی

رود با اوقات تلخ و سن مطلق است امکان وصال به انسان داده باشد، آنگاه وقتی فرد پیش او میکه حُ

نی و شاءالله اگر آمال و آرزوها را کم کنیم و تقوا پیشه کنیم، موت به شیریدل چرکین برود. ان

شود. موت را هم به خودمان یادآوری کنیم. همان حقیقتی که هر روز در طول گوارایی نصیب ما می

کنیم که به نتیجه زنیم طرف نیست؛ تلاشی میرویم در میکنیم؛ جایی میزندگی خیلی تجربه می
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ا نباشد های کوچک موت در زندگی است. اگر آمال و آرزوهرسد؛ اینها جلوهبرسیم به نتیجه نمی

 شود.اینجاها دیگر اوقاتمان تلخ نمی

 دهند. شما که برای ملاقات خدا بسیاری از مردم برای یک شاهی پول دنیا جانشان را می

  (40:14).فروشیددهید، جانتان را خیلی گران میو خوبان خدا جان می

یکی پول است، برای دهند. معشوق ها در راه معشوقشان جان میی انسانواقعیت این است که همه

دهد. معشوق یکی پست و مقام است، برای رسیدن به پست و پول در آوردن از صبح تا شب جان می

کنیم. گویند جان میآورند و راحت میکند. خودشان هم به زبان میمقام از صبح تا شب جان می

خیلی کار بزرگی کردیم.  دهیمخیلی برای خدا ناز هم نکنیم که خدایا ما برای تو و اولیائت جان می

دهند، برای اسم و شهرت جان دهند، برای پست و مقام جان میببین مردم برای پول دنیا جان می

خواهیم جانمان را دهند. خیلی سر خدا منّت نگذاریم که ما میدهند، برای لذّت و شهوت جان میمی

ایم. نه، خلق برای چیزهای دادهکنیم خیلی سخاوت به خرج به خدا و اولیا خدا بدهیم و فکر می

دهد، که جانش را برای ملاقات خدا و اولیاء خدا می دهند؛ لذا کسیارزش جانشان را میمبتذل بی

فروشند، برای فروشد. خلق خیلی ارزان میجانش خیلی گران قیمت است؛ جانش را خیلی گران می

دود تا از جوانی تا پیری دنبال پول میمیرند. فروشند و در راه معشوقشان میهیچی جانشان را می

خواهید؟ خلاصه خیلی فکر تر چه میمرد و جان داد از این روشن شمیرد، او در راه معشوقبالاخره می

دهند. حالا کسی برای دیدار خدا هایشان جان میی خلق در راه معشوقنکنیم کار بزرگی کردیم، همه

سخاوت به خرج نداده است. ببینید دیگران چطوری جان را و اولیاء خدا جانش را تقدیم کند، خیلی 

ی جانمان قیمتی سرمایهی گرانبازند؛ لذا باید شکر کنیم که خدا توفیق داد در چنین زمینهمفت می

 کنیم.ارزش، هزینه های مبتذل و بیکنیم و مثل اهل دنیا نرفتیم جانمان را در زمینهمیرا هزینه 
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 شد، با سرور و بهجت اشعار حافظ را با انی وقتی داشت مرحوم میگلپایگآقا سیدجمال

ام، ام و منتظر چنین روزی بودهگفت چهل سال است پشت در ایستادهخواند و میآواز می

 (72221)شود، چرا خوشحال نباشم و آواز نخوانم؟پس امروز که در باز می

های آخر ایشان نقل کردند: در همان ساعت حاج آقای دولابی از قول پسری متبلورش است. این نمونه

گفتیم: پدر شما داری از خواند. ی حافظ را میزیر آواز زده بود و با آهنگ شعرهای عاشقانه و عارفانه

ی ملاقات و دیدار لحظه شماری ها چیست؟ گفت: من یک عمر برای لحظهروی این حرفدنیا می

شیرینی  ی بسیاراد نباشم؟ خوشحالی نکنم؟ لحظهعال پیش آورده شکردم، حالا که خدای مت می

ی ما را زنده کند تا شیرینی و حلاوت موت را بچشیم و در عال کام ما را ذائقهشاءالله خدای متاست. ان

ی زندگیمان موت را مزمزه کنیم، هر جا که رفتیم موت را مزمزه کنیم. فرض کن ی لحظه لحظهتجربه

کند. نشیند، او موت را مزمزه مینشیند، صدر مجلس نمیدم در میرود، همان شخصی به مجلسی می

کند. وقتی کسی به او توهین و اهانت کرد، تحمّل کرد، عصبانی نشد و جواب نداد، او موت را مزمزه می

دانم، او راحتی گفت من نمیشاءلله موت را مزمزه کنیم. وقتی از فرد چیزی پرسیدند، بلد نبود، بهان

توانم، من کند. وقتی کاری از او خواستند؛ ولی در توانش نیست و گفت من نمیمزه میموت را مز

شاءلله موت را در طول زندگی مزمزه کند. انتوانایی و تخصصّ این کار را ندارم، او موت را تجربه می

بیش از اش کنیم تا شیرینی و حلاوتش برایمان معلوم شود تا تمام عیارش که آمد هزار برابر شیرینی

 ایم، تجربه خواهد شد. آنچه در زندگی تجربه کرده

 « ِی راه کند و همهها را باطل میی غممثل اسم عبور است؛ همه 16«نَ ليَْهِ راجِعُو اِ ا ن  اِن ا للَِّهِ وَ ا

 (45:03) .کندسوی خدا را باز میهای بهبندان
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ها که در دانند. شباند مینظامی بودهاند یا دانید اسم عبور چیست؟ افرادی که سربازی رفتهمی

ی تیراندازی ها اجازهشود، نگهبانگذارند، از یک ساعتی به بعد ترددّ ممنوع میها نگهبان میپادگان

ست که به ا دارند و فقط کسی حق دارد ترددّ کند که اسم شب یا اسم عبور را بلد باشد. این یک رمز

ی پادگان بخواهد شب از پادگان بازدید کند، اسم شب یا رمز دهنگهبانان گفته شده است که اگر فرمان

دهد که رد شود؛ والاّ اگر غریبه باشد و فهمد خودی است بعد اجازه میگوید و نگهبان میعبور را می

عبور است،  ، مثل اسم«اِن ا للَِّهِ وَ اِن ا اِليَْهِ راجِعُونَ » کنداسم شب را نداند و متوقفّ نشود به او تیراندازی می

ای از موت است. مریض شدم، دستم ی نازلهکند. هر غمی که آمد یک مرتبهها را باطل میی غمهمه

جا در خودش دارد. ی اینها را یکای از موت است. موت همهی نازلهشکست و چشمم کور شد، مرتبه

ی موت است. راتب نازلهفقیر شدم، آبرویم رفت، از پست و مقامم مرا پایین گذاشتند، تمام اینها م

اِن ا للَِّهِ وَ اِن ا » شود. وقتی کسی گفت:کسی که به کلشّ تن داد، از کنار مراتب نازله خیلی راحت رد می

به گویند: تمامش را داد، حالا پنج درصد، ده درصد و دوازده درصد مشکلی نیست. می «اِليَْهِ راجِعُونَ 

وقتی برای خودش هم این کار را بکند، به مرگ بگیرد، به . فرد گیرند که به تب راضی شودمرگ می

شود. تب که آمد خوشحال است که نمردم؛ یعنی آنجا یک بازیافتی هم دارد، ذوق هم تب راضی می

ست که نباشیم، طوری باشد. هر لحظه ما در آغوش موتیم. اصل بر این اکند. انسان واقعاً اینمی

عطای خداست، عارضی است؛ زنده ماندنمان نباشیم زنده ست که اصل بر این ا بودنمان عارضی است؛

گوییم گذارد که من مردم، هر نفسی که آمد، میفیض و فضل حق است. وقتی انسان بنا را براین می

این یک چیز بازیافتی است، یک چیزی گیرمان آمد، یک چیزی پیدا کردیم. انسان به کلّ آن تن 

لُوَنَّكُمْ بِشَيْ »شود. قرآن فرمود: می ها برایش خیلی سادهبدهد، جزیی وَ الْجُوعِ وَ نَ قْصٍ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ  وَ لنََب ْ

هُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِن ا للَِّهِ وَ اِن ا اِليَْهِ راجِعُونَ ؛  ابِرينَ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الص   نْ فُسِ مِنَ الْاَمْوالِ وَ الْاَ     17«الَّذينَ اِذا اَصابَ ت ْ

ماند که شما تن دهی گویند یعنی ما به کلّ آن تن دهیم، مثل این میکه می «اِن ا للَِّهِ وَ اِن ا اِليَْهِ راجِعُونَ »
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تمام ثروتت مصادره شود، آنگاه اگر به شما خبر دهند که مثلاً ده درصد آن مصادره شد، دردت 

ای ه درصد رفت که رفت، مسألهگویی به کلّش تن داده بودم که مصادره شود حالا دآید. می نمی

یعنی انسان  «اِن ا للَِّهِ وَ اِن ا اِليَْهِ راجِعُونَ » نیست. ما خودمان را برای صددرصد آن آماده کرده بودیم.

گردیم، به خود خدا سمت خدا هم برمی خودش را برای صددرصد آماده کند. ما برای خدا هستیم، به

منتظره باشد؛ مثلاً چشمت رویم، غیرکه اگر خبر آوردند می بمانیمگردیم. بنا نیست ما اینجا هم بر می

ات را گرفتیم، بنا نبود بماند، بنا بود برود، از قبل قرار به سمت خدا رفت، چشمت را گرفتیم، بینایی

رویم گذاشته بودیم که برویم، بنای ماندن در این عالم نداشتیم که حالا که برایمان خبر آوردند می

ی دردناکی باشد؛ کاملاً منتظره است؛ انتظار این قضیه را داشتیم؛ انتظار بزرگترش را مترقّبهخبر غیر 

لُوَنَّكُمْ بِشَيْ »ترس کوچکی آمد  «ءٍ مِنَ الْخَوْفِ  بِشَيْ »داشتیم؛ تازه کوچکش آمد  وَ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ  وَ لنََب ْ

وَ نَ قْصٍ مِنَ »حالا گرسنه شدیم، چیزی نیست گرسنگی آمده است، ما به مردن تن داده بودیم،   «الْجُوعِ 

به کلّ آن تن داده بودیم، اینها چیزی نیست. لذا وقتی فرد به کلّ آن تن  «الْاَمْوالِ وَ الْانَْ فُسِ وَ الثَّمَراتِ 

کند. وقتی آید، اصلاً درد احساس نمیآید، اصلاً دردش نمیها که در زندگی میدهد، این کوچکمی

الَّذينَ اِذا ؛  ابِرينَ بَشِّرِ الص   وَ »کند. لذا فرمود: ت نمیها انسان را اذیّتن داده بود، این کوچکفرد به اصلش 

هُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِن ا للَِّهِ وَ اِن ا اِليَْهِ راجِعُونَ  صلوات و  «اوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَ رحَْمَةٌ  »بعد فرمود:  «اَصابَ ت ْ

ی گیرهای زندگی ما برای این است که به کلشّ ز جانب پروردگار، متوجّه این افراد است. همهرحمت ا

مان، گیر های مادیّ زندگی طبیعی دنیویهای سیرمان و در راه بندانایم؛ لذا در راه بندانتن نداده

یدان برویم؛ کنیم به مشویم، جرأت نمیکند، بزدل میآید ما را متوقفّ میکنیم. یک ترسی میمی

کند، چون تن ندادیم. اگر تن آید و ما را متوقفّ میترس برای ما راه بندان درست کرد. یک فقری می

تواند جلوی سیر ما و حرکت ما را در زندگی بگیرد؛ چه در بعد ظاهری بدهیم، هیچ یک از اینها نمی

تر از موت است. نیستی، چه در بعد معنوی. انسان به نبودن و نیستی تن بدهد. نیستی که بزرگ

 کم از فنا سر در آوریم.شاءلله با موت شروع کنیم تا کمفناست. ان
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 ّ(19229) شود.هایت کم میوقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه 

 انسان رفیق حضرت عزرائیل که باشد دیگر غصهّ کجاست؟

 ها را ها و کینهببرد و عداوتها را از بین یابی که غم و غصهّهیچ چیزی را مثل موت نمی

 از میان بردارد.

ها هم برای دلبستگی به دنیاست؛ چون خلق سر غم و غصّه برای دلبستگی به دنیاست، عداوت و کینه

شود. علتّش این است که دنیا محدود است؛ کنند، سر آخرت هیچ وقت دعوا نمیدنیا با هم دعوا می

تواند مالک شود، نفر دیگر توانند مالکش شوند. یک نفر میچون محدود است دو نفر در آن واحد نمی

طوری است؛ لذا سر آن دعوا شود. این لیوان اگر برای من است، برای شما نیست. دنیا اینمحروم می

توانم شود؛ اماّ آخرت محدود نیست. شما یک نماز شب با حال خواندی، نوش جانت، من هم میمی

آورد. شب محروم نیستم. دنیا و دلبستگی دنیاست که کینه و عداوت میبخوانم، من از خواندن نماز 

آورد؛ چون در وادی آخرت آید. اتفّاقاً آخرت محبتّ و یگانگی میبرای آخرت کینه و عداوت نمی

شوند. شوند؛ ولی در وادی دنیا با هم دشمن میدونفری که یک نفر را دوست دارند با هم دوست می

ی هم را به دل شوند، کینهیک نفر دو عاشق دارد، این دو عاشق رقیب هم میدر وادی دنیا وقتی 

را  را دوست دارید؛ هم من امیرالمؤمنین گیرند؛ اماّ در وادی آخرت هم شما امیرالمؤمنین می

شویم. یعنی در وادی معنا و آخرت وقتی که اشتراک در محبوب است دوست دارم، ما رفیق هم می

ی اینها آید. همهآید؛ اماّ در دنیا کینه، عداوت، رقابت و حسادت میجا صمیمیتّ میآید، آنکینه نمی

مال محبتّ دنیاست؛ لذا وقتی انسان با موت رفیق شد، دیگر کینه معنا ندارد. چون چیزی که قرار بود 

ن سر آن با دیگری کینه پیدا کنم، از دل من بیرون رفت. او دیگر محبوب من نیست، دنیا محبوب م

کنم، نباشد هم اصلاً مهم نیست. بود و نبودش در من هیجان و تلاطم نیست، باشد از آن استفاده می

شود. هر عداوت و هر ای ایجاد نمیتوانم از کنارش رد شوم و کینهکند؛ لذا راحت میایجاد نمی

ی و گول سراب را ای در این عالم است، برای محبتّ دنیا و غفلت از خداست. برای نسیان، فراموش کینه
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رود؛ چون دل پر کینه راه به خدا هایش هم از بین میخوردن است؛ لذا انسان با موت رفیق شود، کینه

، تا انسان این سینه را از کینه نشوید، راه هاآب شو از کینه ادها هفترو سینه را چون سینهندارد. گفت:

بالا راه ندارد. اگر سر دنیا با زن، بچّه، شوهرمان،  به خدا و اولیا خدا ندارد. دلی که در آن کینه است به

طوری برویم و قضیهّ را حل کنیم و خودمان را از کینه با هرکس در این عالم دعوایمان شده است 

ایم دهیم یا فریب خوردهرویم، خودمان را فریب میکنیم راه معنا مینجات دهیم؛ والاّ خیال می

ی انسان جایی برای شود راه به خوبان خدا پیدا کرد، مگر اینکه سینهخودمان هم حالیمان نیست. نمی

کینه در آن نباشد. طوری دلمان را بشوییم که اصلاً چیزی در آن گیر نکند، پاک پاک باشد، صاف 

باشد، لیز باشد. کینه نتواند در آن بایستد، سرُ بخورد و برود. دل صاف صاف باشد. وقتی دل صیقلی 

 افتد.عکس مه رویان بستان خدا در این آینه می شد به قول حافظ

 شود.اثر میرود و بیها میی غم و غصهّموت را که بپذیری، همه 

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


